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4931پاییز و زمستان  -41شماره  -سال هفتم  

 
 

 ارتباط قواعد واژواجی زبان فارسی با خط فارسیبررسی 

 
 1الهام علایی ابوذر    

 2خانجنمحمود بی

 
 

 چکیده
فاصله گرفتن نظام نوشتاری ، که خود باعث هاهای زبان فارسی و نگارهواج همه یک میان-به-علیرغم فقدان رابطه یک

 out) زبانان در برخورد با صورت نوشتاری کلمات خارج از واژگان ذهنی خودفارسیشود، فارسی از نظام نوشتاری آرمانی می

of vocabulary words) از آن  در این راستا هاآن یک نوع از اطلاعاتی کهوانایی تلفظ کردن چنین کلماتی را دارند. ت
شامل آشنایی با انواع تکواژها در زبان فارسی این اطلاعات  است.ساختار زبان فارسی  جویند، اطلاعات مربوط بهبهره می

و دهنده ، نحوه تقطیع کلمه به تکواژهای تشکیلواع وندها تصریفی و اشتقاقی است()تکواژهای آزاد، مقید که خود شامل ان
ط به آنها است. در تحقیق حاضر قواعد واژواجی زبان فارسی و رابطه میان زبان فارسی و نمود نوشتاری مربو قواعد واژواجی

 این قواعد و خط فارسی به تفصیل مورد مطالعه قرار گرفته است. 

  
 .خط فارسیبا کلمات خارج از واژگان، قواعد واژواجی، رابطه میان قواعد واژواجی زبان فارسی : کلیدواژه

 

 

 

 

 

 



 ... قواعد ارتباط بررسی 

 

94 

 مقدمه
های رایانشی )مانند اینترنت( و های گوناگون از جمله محیطاطلاعات موجود در محیطبه دلیل وجود انبوه 

وجود ندارند و برای اولین بار با آنها  حجم کلماتی که در واژگان ذهنی ها )مانند روزنامه و مجلات(،رسانه
های اری فارسی واکهکه در نظام نوشتییاز آنجایابد. شویم )کلمات خارج از واژگان( افزایش میمواجه می

دارد وجود ها ها و نگارهواجیک میان -به-چند و چند-به-و رابطه یکنمود نوشتاری ندارند کوتاه معمولاً 
توان بیش از یک تلفظ را برای هر یک از کلمات خارج از واژگان در نظر می(، 1932 ،خانجنو بی )علایی

زبانان چنین کلماتی که در واژگان ذهنی آنها فارسی شود که چگونهال مطرح میؤگرفت، بنابراین، این س
دو دسته اطلاعات زبانی برای ارائه  ازحداقل زبانان رسد فارسیبه نظر می کنند؟موجود نیست را تلفظ می

ساختواژه زبان  آشنایی با -2و الگوهای ساختواژی عربی  آشنایی با -1کنند: تلفظ این کلمات استفاده می
 واژواجی زبان فارسی.و قواعد فارسی 

الگوهای ساختواژی عربی  منطبق با صورت نوشتاریصورت نوشتاری ممکن است بسیاری از این کلمات 
داشته باشند که در صورت انطباق نوشتاری،  (<مفاعله>، <تفاعل>، <تفعیل>، <مفعول>، <فاعل >)مانند 

تعداد کثیری از این کلمات، اما (. 1932 ،علاییخان و جنبیپذیرد )انطباق برونداد واجی نیز صورت می
حاوی تکواژهای موجود در واژگان فارسی هستند و در اثر اضافه شدن وندهای تصریفی و کلماتی هستند که 

معتقدند که آشنا بودن با اجزاء ساختواژی  (2002ارلایل و کتس )ک اند.اشتقاقی به ریشه / ستاک ایجاد شده
دهنده: ریشه و وندها( و فراوانی وقوع ریشۀ کلمات مشتق در کلمات دیگر کلمات مشتق )تکواژهای تشکیل

کند. نگارنده در تحقیق حاضر نه خانواده، نقش مهمی را در خوانش صحیح کلمات مشتق انگلیسی ایفا میهم
ع دهندۀ کلمات( را عاملی مؤثر در تقطیتنها آشنا بودن با اجزاء ساختواژی کلمات فارسی )تکواژهای تشکیل

داند، بلکه معتقد است دهنده و ارائۀ برونداد واجی آن کلمات میکلمات خارج از واژگان به تکواژهای تشکیل
زبانان از قواعد واژواجی زبان فارسی نیز در ارائۀ تلفظ صحیح از کلمات خارج از واژگانی که تکواژ/  فارسی

نویسی مربوط به اضافه آشنایی با قواعد حرفکنند. باشد، استفاده میآنها در واژگان موجود می تکواژهای
ثر در ارائه برونداد واجی کلماتی خارج از ؤنیز عاملی م کنندستاک که در مرز تکواژها عمل می شدن وندها به
شود تا کلمۀ مرکب دانند که هنگامی که ستاکی به ستاک دیگر اضافه میزبانان می. فارسیواژگان است
پذیرد و در مرز دو ستاک هم چیزی حذف یا اضافه ها صورت نمیتغییری در تلفظ ستاک معمولاًساخته شود، 

لفظ ستاک دانند که هنگام اضافه شدن اکثر وندها به ستاک، تغییری در تزبانان میفارسیهمچنین شود. نمی
 <هنر>ژ به تکوا /bɒn/ <بان>عنوان مثال، هنگام اضافه شدن پسوند . بهگیردو یا وند صورت نمی

/honar/ صورتگیرد و بهتغییری در تلفظ ستاک یا وند صورت نمی/honarbɒn/  شود. اما در تلفظ می
به بن  /be/ <ب  >عنوان مثال، اگر پیشوند گیرد. بهبرخی موارد در مرز تکواژها تغییرات تلفظی صورت می

شود، برای جلوگیری از تلفظ می bi]]صورت به  /be/شود اضافه شود،شروع می /ɒ/ < ا >عی که با مضار
. در خط بر آیددست میهب  [bijɒ]و تلفظشود درج می /ɒ/و /i/میان  [j]ها، همخوان میانجی التقای واکه

دست هب <بییا>دلیل درج این همخوان میانجی، انتظار داریم صورت نوشتاری نویسی به اساس قواعد حرف
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 >و  <ب  >میان ها ،  <ی  >، یکی از <سیاه>و  <میان>، <ریا>قبیل  با کلمات بسیطی ازآید اما به قیاس 
 به ارائه نویسی نیزآید. دانستن چنین قواعد حرفدست میهب <بیا>شود و صورت نوشتاری حذف می <ا 

شود. در شناسی مطالعه میابتدا ماهیت حوزۀ واژواج این مقاله. در کندکمک می تلفظ کلمات خارج از واژگان
، آن دسته از قواعد واژواجی زبان 4گردد. در بخش با خط مطرح می یواجواژ، ارتباط میان قواعد 9خش ب

شوند و در شوند بررسی میفارسی که در مرز تکواژها موجب تغییرات تلفظی و تغییر در نمود نوشتاری می
 .استاز مطالب ذکر شده  گیرینتیجه، 5نهایت بخش

 

 1شناسیواجواژ

های درون تکواژها، آرایی تکواژها( و تغییراتی که در واجساخت واجی تکواژها )به عبارتی دیگر، واجمطالعۀ 
، نقل از 2004:  2شود )مالمکیارشناسی نامیده میدهد، واژواجپسوندها به ستاک رخ می هنگام اضافه شدن

هایی مانند به ستاک >-<ityعنوان مثال، در زبان انگلیسی هنگام اضافه شدن پسوند (. به1399: 9کخوا
<electric>  با تلفظ/ɪlektrɪk/  و<plastic> با تلفظ/ /plastɪk ،/k/  در انتهای ستاک به/s/  تبدیل

و  /ɪlektrɪsəti/صورت ترتیب بهبه <plasticity>و  <electricity>شود. بنابراین، تلفظ کلمات می
/plastɪsəti/ باشد. می 

 ا خطارتباط قواعد واژواجی ب

که رویکرد کلی تحقیق ییعلت بررسی قواعد واژواجی زبان فارسی در تحقیق حاضر این است که از آنجا
باشد و هدف، ارائۀ راهکاری است که با آن بتوان تلفظی برای کلمات خارج از واژگان تبدیل حرف به واج می

تکواژ یا تکواژهایی داشته باشد که ساخت که ممکن است کلمۀ خارج از واژگان ییارائه داد، همچنین از آنجا
شان مشابه تکواژهای موجود در واژگان باشد، بنابراین، بررسی تکواژهای زبان فارسی به منظور اینگاره

یا مرز اتصال تکواژها هنگام اتصال یک تکواژ به تکواژ دیگر  ایی که درون تکواژهامطالعۀ تغییرات احتمالی آو
وسیله بتوان تغییرات احتمالی آوایی که در یک کلمۀ خارج  اینرسد تا بهنظر میهپذیرد، ضروری بصورت می

باشد یا همۀ از واژگان که حاوی تکواژ یا تکواژهایی است که متصل به بخشی است که در واژگان موجود نمی
این بخش اما خود کلمه، خارج از واژگان است را حدس زد. در  ؛باشدهای آن در واژگان موجود میبخش

به  -باشدکه تکواژهای آن در واژگان موجود می -برای تبدیل کلمۀ نوشتاری خارج از واژگان 1-9نمودار 
 شود.برونداد واجی مرتبط با آن پیشنهاد می

 
 

                                                           
1. Morphophonology  

2. Malmkjar 

3. Vachek  
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 / او ت ه  يراتشون هم  
 نا  او ر  ن  ياه او ت

دشابیم  و وم

ي او او  زا رپ
  م   ی او   اس
 ادنور  يراتشون

 
 

 باشدنمودار تبدیل کلمۀ نوشتاری خارج از واژگان که تکواژهای آن در واژگان موجود می:  1شکل
 

، تبدیل 1 صورت بر اساس شکلرا داشته باشیم، در این *<سایگی>فرض کنیم کلمۀ خارج از واژگان     
 باشد:صورت زیر میبه (/sɒjeɈi/)این صورت نوشتاری به برونداد مرتبط با آن 

 
 
نمود نوشتاری نیز از شود، بنابراین، قواعد مربوط به که خط فارسی از راست به چپ نوشته میاز آنجائی     

 باشد.راست به چپ می

 بررسی قواعد واژواجی زبان فارسی

تاکنون کسی منحصراً به بررسی قواعد واژواجی زبان فارسی نپرداخته است و هر آنچه در پیشینۀ مطالعۀ      
تجزیه و تحلیل ساختواژی روش  -(2004شود، بخشی از کارهایی است که مگردومیان )این بخش یافت می

-ای زبان فارسی: یک رویکرد وحدتساختواژۀ رایانه -(2000و مگردومیان ) های محدود در فارسیحالت
( خود، تحلیلی توصیفی از ساختواژۀ تصریفی زبان 2000بنیاد، انجام داده است. مگردومیان در مقالۀ سال )

ها، تکواژها و آرایش در این تحقیق وی به تفصیل به بررسی مقولهدهد. ای ارائه مینظر رایانهفارسی از نقطه
( خود، دو سطح تجزیه و تحلیل 2004پردازد. مگردومیان در مقالۀ )آنها داخل کلمه و الگوهای فعلی می

های محدود که ساختواژی برای زبان فارسی با استفاده از نظامی بر اساس ابزار زیراکس مبتنی بر نظریۀ حالت
 دهد.گیرد را توضیح میاختواژۀ توزیعی الهام میاز س

برای مطالعۀ قواعد واژواجی زبان فارسی، ابتدا لازم بود پسوندها و پیشوندهای زبان فارسی به دقت مورد 
وسیله آن دسته از پسوندها و پیشوندهایی که هنگام اضافه شدن آنها به ستاک، این بررسی قرار گیرند تا به

گیرد، دهد یا درج و حذف همخوان یا واکه در مرز دو تکواژ صورت میدر ستاک رخ میتغییرات آوایی 
اشتقاق پسوندی در زبان فارسی مشخص گردند. منبع مورد استفاده در قسمت تکواژهای اشتقاقی، کتاب 

ته ( است. کشانی به تفصیل به بررسی پسوندهای اشتقاقی زبان فارسی پرداخ1931اثر خسرو کشانی )امروز، 
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پردازد اما جز در بندی ساختاری و معنایی پسوندهای اشتقاقی زبان فارسی میاست. وی در این کتاب به دسته
موارد معدود، سخنی از قواعد واژواجی، حتی با مفهوم تغییرات آوایی که در مرز اضافه شدن پسوندها به 

مربوط به اضافه شدن تکواژهای آورد. منبع استفاده شده در بخش گیرد، به میان نمیستاک صورت می
( است. از این کتاب 1932، اثر علاءالدین طباطبائی )سازیفعل بسیط فارسی و واژهتصریفی به ستاک، کتاب 

های ماضی و مضارع استفاده شده است. از برخی قواعد واژواجی که در جهت اطمینان از درست بودن بن
( آمده است نیز استفاده بنیاد -زبان فارسی: یک رویکرد وحدت ایساختواژۀ رایانه( )2000مقالۀ مگردومیان )

گردند و سپس به مطالعۀ پیشوندها و پسوندهای شده است. در این بخش ابتدا پسوندهای اشتقاقی بررسی می
 شود.  تصریفی پرداخته می

 

ی به پسوندهای اشتقاقی زبان فارسی و قواعد واژواجی که در مرز اضافه شدن پسوندهای اشتقاق

 کنندستاک عمل می

هایی از شود و ساخت، به اسم و صفت مختوم به همخوان اضافه می/ i /با تلفظ  <ی  >پسوند  -
هایی کنندۀ انسانهایی که توصیفکنندۀ شغل و حرفه است، صفتقبیل: اسم معنی، اسمی که بیان

صفت یا قیدهایی که هستند که به مذهب، شخص ، مقام یا منطقۀ مذکور علاقۀ عمیقی دارند و 
 سازد.کنند را میهایی هستند که به کمک مادۀ مورد نظر ریشه کار میکنندۀ دستگاهتوصیف

 توان به موارد زیر اشاره کرد:سازند، میبرآورده میقاعدۀ فوق را از میان کلماتی که 
، <آهنگری> = <ی>+<آهنگر>، <بزرگی>= <ی>+<بزرگ>، <برادری> = <ی>+<برادر>

 .<مسیحی> = <ی>+<مسیح>، <کردی> = <ی>+<کرد>، <روغنی> =<ی>+<روغن>
هستند، هنگام اضافه شدن  دهند، چون تکواژهای ریشه مختوم به همخوانها نشان میهمانطور که مثال

ها صورت نگرفته که نیاز به درج همخوان چیزی در مرز تکواژ درج نشده است، زیرا التقای واکه <ی>پسوند 
 میانجی باشد.

های به صفت مفعولی )صفت مفعولی حاصل اضافه شدن /i/با تلفظ  <ی  >هنگام اضافه شدن پسوند 
هستند، <ه>و  <ه>هایی که مختوم به باشد( و اسمبه بن ماضی می ،/e/ ( با تلفظ<هه/ >) غیرملفوظ

منظور حذف شود. سپس به /(e/)شود، بدون آنکه برونداد واجی آن از انتهای کلمه حذف می <هه/>
 شود. است، در مرز دو تکواژ درج می <گ  >، که نمود نوشتاری آن [ Ɉ ] ها، همخوانپیشگیری از التقای واکه

 :باشدمطلب ذکر شده به صورت زیر مینویسی قاعده
 

  morph[− X  +  >ی< / Ø → <های غیرملفوظ> :قاعدۀ مربوط به نمود نوشتاری 1

   morph[X  +  >ی</ < گ>→ Ø  قاعدۀ مربوط به نمود نوشتاری 2

 /Ø →[Ɉ]  /X e]morph +/i :قاعدۀ واژواجی
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در  xشود. صورت تکواژ کلمه درونداد تعریف میبه از قاعدۀ واژواجی، (  [morphبخش )در قواعد مذکور 
کلمۀ های تکواژ های تکواژ کلمۀ درونداد و در قاعدۀ واژواجی، واجقواعد مربوط به نمود نوشتاری، نگاره

  درونداد است.
 توان به موارد زیر اشاره کرد:کنند، میتبعیت میقاعدۀ مذکور از میان کلماتی که از  

، >سوختگی>=   <ی>+<سوخته>، <سادگی>=  <ی>+<ساده>، >خستگی>=  <ی>+<خسته>

 . <خانگی >=  <ی>+<خانه>، >شکستگی>=  <ی>+<شکسته>
 صورت زیر خواهد بود:به <خستگی >به عنوان مثال، ارائۀ برونداد واجی کلمۀ 

 خست −]morph + >ی</ Ø →<های غیرملفوظ> :قاعدۀ مربوط به نمود نوشتاری1

  خست]morph  + >ی< / < گ>→ Ø :قاعدۀ مربوط به نمود نوشتاری 2

 /Ø →[Ɉ]  / xaste]morph +/i :قاعده واژواجی

 

ی  >باشد، هنگام اضافه شدن پسوند  /u/با تلفظ  <و  >، یا /ɒ/با تلفظ  <ا  >اگر اسم یا صفت مختوم به 
 با نمود نوشتاری  [ j ]ها، همخوان به اسم یا صفت، برای جلوگیری از التقای واکه <
 شود. ، در مرز دو تکواژ درج می< ی >

 نویسی کرد:صورت زیر قاعدهتوان بهرا میاین مورد 
 / Ø → [j] /X {/ɒ/, /u/}]morph +  / i :قاعدۀ واژواجی

  X }> و<,>ا<}]morph+ >ی< / > ی < → Ø :قاعدۀ مربوط به نمود نوشتاری

 توان به موارد زیر اشاره کرد:کنند میتبعیت میقاعدۀ فوق از میان کلماتی که از 
،  <لبویی>=  <ی>+<لبو>، <آسیایی>=  <ی>+<آسیا>، <هواپیمایی>=  <ی>+<هواپیما>

 . <سینمایی>=  <ی>+<سینما>، <گرمایی>=   <ی>+<گرما>، <دعوایی>=  <ی>+<دعوا>

 صورت زیر خواهد بود:به <دعوایی>رائۀ برونداد واجی کلمۀ به عنوان مثال، ا

  / Ø → [j] / daɁv /ɒ/]morph +  / i :قاعدۀ واژواجی

 دعوا]morph + >ی< / > ی < → Ø :قاعدۀ مربوط به نمود نوشتاری
 

 
برای جلوگیری از  ،/ e /تلفظ با  <های غیرملفوظ  >به اسم مختوم به  <ی  >هنگام اضافه شدن پسوند 

 گردد.، در مرز دو تکواژ درج می<ا  >با نمود نوشتاری  [ Ɂ ]ها، همخوان میانجی التقای واکه
 نویسی کرد:صورت زیر قاعدهتوان بهرا می مورد فوق

 

 / Ø → [Ɂ] /   X /e/]morph + / i :قاعدۀ واژواجی

 X >های غیرملفوظ< ]morph   +  > ی< / > ا < → Ø :قاعدۀ مربوط به نمود نوشتاری
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 ،<ایقهوه> =<ی>+<قهوه>، <ایافاده >=  <ی>+<افاده>، <ایدنده>=  <ی>+<دنده>کلمات 
هایی در نظر گرفت که توان مثالرا می <ایرشوه> = <ی>+<رشوه>و   <ایبهانه>=  <ی>+<بهانه>

 کنند.تبعیت می قاعدۀ فوقاز  
 صورت زیر خواهد بود:به <ایافاده >عنوان مثال، ارائۀ برونداد واجی کلمۀ به

 / Ø → [Ɂ] /   Ɂefɒde]morph + / i :قاعدۀ واژواجی

  افاده ]morph +  > ی</ > ا < → Ø :قاعدۀ مربوط به نمود نوشتاری
 

 

سازد می گردد و مشتقاتیافعال اضافه می، به اسم، عدد، صفت و برخی / e /با تلفظ  <ه  >پسوند  -
که یا دارای نوعی شباهت با کلمۀ ریشه هستند و یا اسم آلت، اسم معنی، اسم شیء و گاهی نیز 

 اسم فاعل هستند.
 موارد زیر اشاره کرد:به  توانسازند، میرا برآورده می قاعدۀ فوقاز میان کلماتی که  

 <ه  >+<گیر>، <سبزه >=  <ه >+<سبز >، <مهره>=  <ه>+<مهر>، <نقشه>=  <ه>+<نقش>
 .<گیره>= 

دهند، هنگام اضافه شدن این تکواژ به تکواژ پایه، چیزی در مرز دو تکواژ ها نشان میطور که مثالهمان
 گردد.درج نمی

 
های از شود و ساختباشد، به بن مضارع اضافه میمی /ande/که تلفظ آن  <نده - >پسوند  -

یااسم فاعلی که توصیف کنندۀ یک عمل موقت یا مدام است، اسم مصدر و اسم معنی قبیل: صفت 
 سازد.را می

 توان به موارد زیر اشاره کرد:کنند میتبعیت می قاعدۀ فوقاز میان کلماتی که از  
 <نده  > + <فرسای  >، <سازنده  > = <نده  > + <ساز >، <نویسنده  > = <نده  > + <نویس  >

 . <آموزنده >=  < نده> + <آموز  >، <فرساینده > =
دهند، به دلیل آنکه تکواژ ریشه مختوم به همخوان است، هنگام اضافه های فوق نشان میطور که مثالهمان

 گردد.به تکواژ ریشه، چیزی در مرز دو تکواژ درج نمی <نده->شدن تکواژ 
نده - >ختم شود، هنگام اضافه شدن پسوند  /u/با تلفظ  < و>، یا  /ɒ/با تلفظ  < ا >چنانچه بن مضارع به 

، در مرز تکواژ درج <ی  >با نمود نوشتاری  [j]ها، همخوان به بن مضارع، برای جلوگیری از التقای واکه <
 گردد.می

 نویسی کرد:صورت زیر قاعدهتوان بهرا می مورد مذکور
 / Ø → [j] /  X{/ ɒ /, /u/}  ]morph + / ande :قاعدۀ واژواجی

 X {>و<, >ا<{[morph  + >نده< / > ی < → Ø :قاعدۀ مربوط به نمود نوشتاری
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 = <نده>+<بخشا>، <گوینده>=  <نده> + <گو> ،< جوینده>=  <نده> + <جو>کلمات 
 = <نده>+<سرا>، <رباینده>=  <نده> + <ربا>، <القاینده >=  <نده> + <القا>، <بخشاینده>
 که از قاعدۀ فوقی در نظر گرفت هایتوان مثالرا می  < رهاینده>=  <نده> + <رها>و   < سراینده>

 کنند.تبعیت می
 صورت زیر خواهد بود:به <جوینده>مثال، ارائۀ برونداد واجی کلمۀ به عنوان 

 / Ø → [j] /  ʤu ]morph + / ande :قاعدۀ واژواجی

 جو [morph  + > نده< / >  ی  < → Ø :قاعدۀ مربوط به نمود نوشتاری
 

، به منظور جلوگیری از <نده>ختم شود، هنگام اضافه شدن پسوند  /o/با تلفظ <و  >چنانچه بن مضارع به
شود و می /a/تبدیل به   /o/ین صورت کهدهد. به اها، تغییرات آوایی در بن مضارع رخ میالتقای واکه

 گیرد. ، بدون آنکه تغییری در نمود نوشتاری صورت شوددر مرز دو تکواژ درج می [v] همخوان
 نویسی کرد:صورت زیر قاعدهتوان بهرا میمورد مذکور 

 

 / o/ → /a/ / X−]morph + / ande/ :قاعدۀ واژواجی1
 / Ø → [v] /  X]morph + / ande :قاعدۀ واژواجی2

 موارد زیر اشاره کرد: توان بهسازند، میرا برآورده می که قاعدۀ فوقاز میان کلماتی   
 <شنونده> ،/ʤavande/ <جونده> ،/ravande/ <رونده>، /davande/ <دونده>

/ʃenavande/. 
 صورت زیر خواهد بود:به <شنونده  >به عنوان مثال، ارائۀ برونداد واجی کلمۀ 

 

 / o/ → /a/ / ʃen−]morph + / ande/ :قاعدۀ واژواجی1

 / Ø → [v] / /  ʃena]morph + / ande :قاعدۀ واژواجی2
 

 

سازد که بر شغل یا حرفه هایی میشود و اسمبه اسم اضافه می /Ɉar /با تلفظ  <گر  >پسوند   -
 کند. صنعتی دلالت می

 توان به موارد زیر اشاره کرد:کنند، میتبعیت می قاعدۀ مذکوراز میان کلماتی که از 

  = <گر >+<آزمایش  >، <آرایشگر  > = <گر > + <آرایش >، <زرگر >=  <گر  >+<زر  >

 .<گر کوزه > = <گر  > +<کوزه >، <آزمایشگر >

رفت >افعال مانند  ، و بعضی/kɒr/با تلفظ  <کار >به بعضی اسامی مانند  <گر >هنگام اضافه شدن پسوند 
 شود. ، بدون نمود نوشتاری، در مرز دو تکواژ درج می[e]، واکه /roft/با تلفظ  <
 نویسی کرد:صورت زیر قاعدهتوان بهرا می مذکورمسئلۀ  

 

 / Ø → [e ]  / [{/kɒr/, /roft/}  ]morph+  / Ɉar :قاعدۀ واژواجی



 4931پاييز و زمستان   -41شماره  -مهفتسال                                                     شناسی تطبيقی      زبانهاي ژوهشنشريه پ

 

101 

سازد. هنگام اضافه شود و اسم میبه اسم یا بن فعل اضافه می /gɒr/با تلفظ  <گار>پسوند  -
 شود.مرز دو تکواژ درج می ، بدون نمود نوشتاری، در[e]شدن این پسوند به اسم یا بن فعل، واکه 

 Vدهندۀ اسم و نشان N، این قاعدهنویسی کرد: )در صورت زیر قاعدهتوان بهرا می مسئلۀ مذکور
 دهندۀ فعل است(نشان

 / Ø → [e ]  /   [N/V  ]morph + / gɒr :قاعدۀ واژواجی

 

، <آموزگار >=   <گار>+<آموز>توان به کنند میتبعیت میۀ فوق از میان کلماتی که از قاعد
، <رستگار>=  <گار>+<رست>، <آفریدگار>=  <گار>+<آفرید>، <خواستگار>=  <گار>+<خواست>
 اشاره کرد.  <روزگار>=  <گار>+<روز>و   <یادگار>=  <گار>+<یاد>، <ماندگار>=  <گار>+<ماند>

 بود:صورت زیر خواهد به <آفریدگار  >به عنوان مثال، ارائۀ برونداد واجی کلمۀ 
 / Ø → [e ]  /    Ɂɒfarid ]morph + / gɒr :قاعدۀ واژواجی

 
 

هایی از شود و ساختبه بن مضارع، کلمات مرکب و قید اضافه می / nɒبا تلفظ / <ان ->پسوند  -
کند، قید زمان که طول زمان را هایی که عمل زودگذری را در زمان حال توصیف میقبیل: صفت

 سازد. دهند یا اسم جش و اعیاد را میزمان اتفاق عمل را نشان میدهد، مشتقاتی که نشان می
 توان به موارد زیر اشاره کرد:کنند، میتبعیت می قاعدۀ مذکوراز میان کلماتی که از 

 = <ان >+<بامداد >، <خندان  >=  <ان  >+<خند  >، <لرزان  >=  <ان  >+<لرز  >

  .<خورانشیرینی>  = <ان  >+<شیرینی + خور >، <بندان یخ >=  <ان >+<یخ +بند  >، <بامدادان>
 

به تکواژ ریشه مختوم به همخوان،  <ان->دهند، هنگام اضافه شدن تکواژ ها نشان میطور که مثالهمان
 گردد. چیزی در مرز دو تکواژ درج نمی

، تغییرات آوایی در <ان ->باشد، هنگام اضافه شدن پسوند  / o/با تلفظ  <و >چنانچه بن مضارع مختوم به 
در مرز دو تکواژ درج   [v]شود و همخوانمی /a/تبدیل به  / o/که این صورت به؛ دهدبن مضارع رخ می

 .شودمی
 نویسی کرد:صورت زیر قاعدهتوان بهرا میمسئلۀ مذکور 

 

 / o/ → /a/ / X−]morph + / ɒn/ :قاعدۀ واژواجی1

 / Ø → [v] /  X]morph + / ɒn :قاعدۀ واژواجی2
 

 توان به موارد زیر اشاره کرد:کنند، میتبعیت می قاعدۀ فوقاز میان کلماتی که از  
 ./davɒn/ <دوان>و   ravɒn// <روان>

 

 صورت زیر خواهد بود:به <روان  >به عنوان مثال، ارائۀ برونداد واجی کلمۀ 
 

 / o/ → /a/ / r−]morph + / ɒn/ :قاعدۀ واژواجی1
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 / Ø → [v] /  ra]morph + / ɒn :قاعدۀ واژواجی2
 

 

 سازد. گردد و اسم می، به بن مضارع یا صفت اضافه می/ ʃe/با تلفظ  <ش ->پسوند   -
 توان به موارد زیر اشاره کرد:کنند، میتبعیت می قاعدۀ فوقاز جمله کلماتی که از 

=  <ش  >+<وز  >، <ریزش >=  <ش  >+<ریز  >، <آموزش  >=  <ش  >+<آموز  >
 .<نرمش  >=  <ش >+<نرم  >، <بینش >=  <ش >+<بین  >  ،<وزش>

به تکواژ ریشه مختوم به  <ش->دهند، هنگام اضافه شدن تکواژ های فوق نشان میطور که مثالهمان
 گردد.همخوان، چیزی در مرز دو تکواژ درج نمی

ش  >باشد، هنگام اضافه شدن پسوند  / u/ با تلفظ <و  >یا  / ɒ/ با تلفظ <ا  >اگر بن مضارع مختوم به  
 گردد.، در مرز تکواژ درج می<ی  >با نمود نوشتاری  [j]، همخوان  <

 نویسی کرد:صورت زیر قاعدهتوان بهرا می مسئلۀ مذکور  
 

 / Ø → [j] / X {/ ɒ /, /u/}  ]morph + / eʃ :قاعدۀ واژواجی

 { X> و <, > ا <{[ morph  + > ش < / > ی  < → Ø :قاعدۀ مربوط به نمود نوشتاری

 توان به موارد زیر اشاره کرد:کنند، میتبعیت میقاعدۀ فوق از میان کلماتی که از     
 >=  <ش  >+<پو  >، <گرایش  >=  <ش  >+<گرا  >، <پیرایش  >=  <ش  >+<پیرا  >
 >=  <ش  >+<آرا  >، <گویش >=  <ش  >+<گو  >، <رویش  >=  <ش  >+<رو >، <پویش
 .<آرایش

 صورت زیر خواهد بود:به <پویش >به عنوان مثال، ارائۀ برونداد واجی کلمۀ 
 

 / Ø → [j] / pu ]morph + / eʃ :قاعدۀ واژواجی

 { پو [morph  + >ش< / >  ی  < → Ø :قاعدۀ مربوط به نمود نوشتاری
 

 

شود و صفتی که نوع یک شیء یا به اسم یا صفت اضافه می /،enɒ/با تلفظ  <انه ->پسوند  -
رساند یا قیدهایی که تکرار کلمۀ ریشه را کند، قیدی که شباهت رفتار را میعملی را توصیف می

 سازد.کنند را میبیان می
 کنند:تبعیت می قاعدۀ فوقهایی درنظر گرفت که از توان مثالکلمات زیر را می

، <دلیرانه>=   <انه >+<دلیر >، <مردانه >=  <انه  >+<مرد >، <دوستانه >=  <انه >+<دوست >
 .<روزانه >=  <انه  >+<روز >، <محترمانه>=  <انه >+<محترم>

به تکواژ ریشه مختوم به  <انه->دهند، هنگام اضافه شدن پسوند های فوق نشان میهمانطور که مثال  
 گردد.همخوان، چیزی در مرز دو تکواژ درج نمی
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شود و ، به اسم، صفت، قید زمان و مکان و اعداد ترتیبی اضافه می/ nn/ با تلفظ <ین - >پسوند  -
هایی که جنسیت شیء مورد نظر ریشه را هایی از قبیل: اعداد ترتیبی نوع دیگر، صفتساخت

های روحی یک شخص و گاهی کیفیت یک هایی که توصیف کنندۀ حالتکنند، صفتتوصیف می
 سازد.های عالی، و اسم میو مکان، صفتهای زمان عمل هستند، صفت

 توان ذکر کرد، موارد زیر است:می قاعدۀ فوقهایی که برای از جمله مثال

، <اولین >=  <ین >+<اول  >، <پشمین>=  <ین >+<پشم  >، <سنگین >=  <ین >+<سنگ >
=  <ین  >+<غم  >، <ترین بزرگ >=  <ین  >+<بزرگتر  >، <امروزین  >=  <ین>+<امروز >
 .<راستین  >=  <ین  >+<راست  >، <پسین  >=   <ین >+<پس  >، <غمین >

به تکواژ ریشه مختوم به  <ین->دهند، هنگام اضافه شدن پسوند های فوق نشان میطور که مثالهمان
 گردد.همخوان، چیزی در مرز دو تکواژ درج نمی

 باشد، هنگام اضافه شدن پسوند  /o/ با تلفظ <و  >چنانچه اسم یا صفت مختوم به  
بدون آنکه در نمود نوشتاری تغییری شود، در مرز دو تکواژ درج می[v] ، همخوان / nn/ با تلفظ <ین->

 صورت گیرد. 
 نویسی کرد:صورت زیر قاعدهتوان بهمیمسئلۀ مذکور را  

 

 / Ø → [v] /  X]morph + / in :قاعدۀ واژواجی
 

 اشاره کرد.  <جوین  >و  <نوین  >توان به کنند، میتبعیت می قاعدۀ فوقاز میان کلماتی که از 
 صورت زیر خواهد بود:به <نوین >به عنوان مثال، ارائۀ برونداد واجی کلمۀ 

 

 / Ø → [v] /  no]morph + / in :قاعدۀ واژواجی
 

 

سازد که حضور هایی میشود و صفتبه اسم معنی اضافه می ،/mand/با تلفظ  <مند - >پسوند  -
 رسانند.و یا وجود کیفیت مورد ذکر ریشه را می

 کنند:تبعیت می قاعدۀ فوقکلمات زیر از 

=  <مند  >+<سعادت  >، <دردمند  >=  <مند  >+<درد  >، <خردمند  >=  <مند  >+<خرد  >
 .<دانشمند  >=  <مند >+<دانش  >، <سعادتمند >

 به تکواژ ریشه مختوم به <مند->، هنگام اضافه شدن پسوند دهندهای فوق نشان میطور که مثالهمان
 گردد.همخوان، چیزی در مرز دو تکواژ درج نمی

شود و اسم حرفه، اسم ابزار و به اسم یا بن مضارع اضافه می /،nɒb/با تلفظ  <بان - >پسوند  -
 سازد.صفت می

 موارد زیر اشاره کرد:توان به کنند، میتبعیت می قاعدۀ فوقاز میان کلماتی که از 
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=  <بان >+<گروه >، <بان سایه >=   <بان  >+<سایه  >، <دریابان  >=  <بان  >+<دریا  >
 .<نگهبان >=  <بان  >+<نگه  >، <مهربان  >=  <بان  >+<مهر >، <گروهبان >

اضافه  <باد >و  <باغ>هایی مانند و اسم <دید  >، <پاس  >های مضارع به بن <بان - >چنانچه پسوند 
 شود.در مرز دو تکواژ درج می [e]شود، واکۀ

 نویسی کرد:صورت زیر قاعدهتوان بهرا می مسئلۀ مذکور 
 

 / Ø → [e] / {/ pɒs /, /did /, /bɒq/,/bɒd/}]morph + / bɒn :قاعدۀ واژواجی
 

 

این  اضافه شدنسازد. هنگام شود و صفت می، به اسم اضافه می/avi/با تلفظ  <وی - >پسوند   -
 شود. پسوند به اسم، حرف آخر اسم  همراه با نمود واجی آن، حذف می

 نویسی کرد:صورت زیر قاعدهتوان بهرا می مسئلۀ مذکور
 

 morph[−X   + >وی<  / lf >→ Ø> :قاعدۀ مربوط به نمود نوشتاری

 /pf/ → Ø  /  X−]morph +/avi/ :قاعدۀ واژواجی
 

صورت واج آخر ستاک به /fp/صورت حرف آخر ستاک کلمه نوشتاری درونداد، و به >fl <در قاعده فوق 
 شود.کلمه نوشتاری درونداد، تعریف می

 توان به موارد زیر اشاره کرد:کنند میتبعیت می قاعدۀ فوقاز میان کلماتی که از 
=  <وی  >+<کره  >، <مولوی  >=  <وی  >+<مولا  >، <شوروی  >=  <وی  >+<شورا  >

 . <فرانسوی  >=  <وی  >+<فرانسه  >، <کروی>
 صورت زیر خواهد بود:به <کروی >به عنوان مثال، ارائۀ برونداد واجی کلمۀ 

 

 کر−]morph   + >وی<  / lf >→ Ø> :قاعدۀ مربوط به نمود نوشتاری

 /pf/ → Ø  /  kor−]morph +/avi/ :قاعدۀ واژواجی
 

 

هایی از قبیل: اسم شود و ساختبه بن فعل و اسم اضافه می، /mɒn/با تلفظ  <مان ->پسوند   -
 سازد.مصدر، اسم شیء، اسم مکان، اسم معنی و صفت می

 توان به موارد زیر اشاره کرد:کنند، میتبعیت می قاعدۀ فوقاز میان کلماتی که از 
 .<سازمان  >=  <مان  >+<ساز  >و  <زایمان >=  <مان  >+<زای  >

 

 [ e]، واکۀ <ساخت >های فعلی مانند و بن <قهر  >هایی مانند به اسم <مان ->هنگام اضافه شدن پسوند 
 شود. در مرز تکواژ درج می

 نویسی کرد:صورت زیر قاعدهتوان بهرا میمسئلۀ مذکور  
 / Ø → [e] / {/ qahr /, /sɒxt/} −]morph + / mɒn :قاعدۀ واژواجی
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پسوندهای تصریفی و قواعد واژواجی که در مرز اضافه شدن پیشوندها و پسوندهای پیشوندها و 

  .کنندتصریفی به ستاک عمل می
 

 سازد. گردد و ساخت امری را میهای مضارع اضافه میبه بن / be /با تلفظ  <ب  >پیشوند   -
 اشاره کرد: توان به موارد زیرکنند، میتبعیت می 1-2-4از میان کلماتی که از         

 .<بپز  >=  <پز >+<ب  >، <بخر  >=   <خر  >+<ب  >، <بکوش  >=  <کوش  >+<ب   >

 /o/هجایی هستند و واکه درون هجا های مضارعی که تکبه بن <ب  >هنگام اضافه شدن پیشوند امرساز  
 نوشتاری مشاهده شود. یابد، بدون آنکه تغییری در نمودتغییر می /o/به  / e /است، واکه درون پیشوند از 

 نویسی کرد:صورت زیر قاعدهتوان بهرا می مسئلۀ مذکور
 

 e / → /o/ / /b−/ + {/X1o X2 /, / Xo /} ]morph / :قاعدۀ واژواجی
 

 اند.های بن مضارعهمخوان / 2X ,1X , X/ در قاعدۀ فوق
 زیر اشاره کرد:توان به موارد کنند، میتبعیت میقاعدۀ فوق از میان کلماتی که از  

 ./ʃboko / <بکش >و  / boxor / <بخور  >، /boro/ <برو  >
شوند، واج شروع  می، /Ɂo /یا  /Ɂa / های، با تلفظ<ا > به افعالی اضافه شود که با <ب  >چنانچه پیشوند 

/e/  در پیشوند/be/  به/i/  شود. سپس همخوان تبدیل می < ی >با نمود نوشتاری/ Ɂ /  با نمود
 [j]ها، همخوان میانجیشود و به منظور جلوگیری از از التقای واکهاز ابتدای ستاک حذف می <ا  >نوشتاری 

ای با گردد. بنابراین، انتظار داریم صورت نوشتاری کلمه، در مرز دو تکواژ درج می< ی >با نمود نوشتاری  
های مشابه حذف ها به قیاس با ساخت < ی >ی از که یکباشد، در حالی <بییفت>صورت به /bijoft/تلفظ 

 آید.بدست می <بیفت >گردد و در نهایت صورت نوشتاری می
 نویسی کرد:صورت زیر قاعدهتوان بهرا می مسئلۀ مذکور

 

 e / → /i/ / /b−/ + {/ Ɂa/, / Ɂo/} X ]morph / :قاعدۀ واژواجی1

2قاعدۀ واژواجی : / Ɂ /  → Ø / /bi/ + {/ −a/, / −o/} X ]morph 

9قاعدۀ واژواجی : Ø → [j] / /bi/ + {/ a/, / o/ } X ]morph 

  > ب- < +morph[> ا < X/ >  ی < → Ø :قاعدۀ مربوط به نمود نوشتاری1

 > بی < +Ø / X  −]morph → > ا <  :قاعدۀ مربوط به نمود نوشتاری2

 > بی < +X]morph/ > ی < → Ø :قاعدۀ مربوط به نمود نوشتاری9  

 > بی  < +Ø /X -]morph → > ی < :قاعدۀ مربوط به نمود نوشتاری4
 

 توان به موارد زیر اشاره کرد:کنند، میتبعیت می قاعدۀ فوقاز میان کلماتی که از  
 . <بیفت>=  <افت >+<ب  >،  <بینداز>=  <انداز >+<ب  >

 

 صورت زیر خواهد بود: به <بینداز>به عنوان مثال، ارائۀ برونداد واجی کلمۀ 
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 e / → /i/ / /b−/ +  Ɂandɒz ]morph / :قاعدۀ واژواجی1

 Ɂ /  → Ø / /bi/ +  −andɒz ]morph / :قاعدۀ واژواجی2

 Ø → [j] / /bi/ +  andɒz ]morph :قاعدۀ واژواجی9

  > ب- < +morph[انداز/ > ی< → Ø :قاعدۀ مربوط به نمود نوشتاری1

   > بی < +morph[−  نداز / Ø → > ا <  :قاعدۀ مربوط به نمود نوشتاری2

 > بی < +morph[نداز/ > ی < → Ø :قاعدۀ مربوط به نمود نوشتاری9

 > بی  < +morph[- نداز/ Ø → > ی< :قاعدۀ مربوط به نمود نوشتاری4
 

عنوان گردد. به در نمود نوشتاری حذف نمی <ا  >توان گفت، همیشه های مضارع میدربارۀ برخی بن
 ، <بیاندوز>=  <اندوز  >+<ب  >،  <بیافکن>=  <افکن  >+<ب  >هایی مانند:  مثال، در ساخت

از ابتدای ستاک حذف  <ا  >شروع شده است،  <ا  >که ستاک آنها با   <بیاندیش>=  <اندیش >+<ب  >
 رد. گی، در نمود نوشتاری، صورت نمی<ا  >نویسی، حذف  هنشده است. بنابراین در قاعد

ب  >شروع شود، هنگام اضافه شدن پیشوند  <آ  >با نمود نوشتاری   / Ɂɒ /همچنین اگر ستاک با همخوان
 Ɂ /شود. سپس همخوان تبدیل می < ی >با نمود نوشتاری  /i/به  /be/در پیشوند  /e/به ستاک، واج  <

شود. به منظور جلوگیری از از می <ا>تبدیل به  <آ  >شود و در نمود نوشتاری از ابتدای ستاک حذف می /
گردد. بنابراین، انتظار ، در مرز دو تکواژ درج می< ی >با نمود نوشتاری   [j]ها، همخوان میانجیالتقای واکه

 < ی >که یکی از باشد، در حالی <بییاسای>صورت به /bijɒsɒj/ای با تلفظ داریم صورت نوشتاری کلمه
 آید.بدست می <بیاسای >گردد و در نهایت صورت نوشتاری حذف میهای مشابه ها به قیاس با ساخت

 نویسی کرد:صورت زیر قاعدهتوان بهرا می مسئلۀ مذکور
 

 e / → /i/ / /b−/  + ɁɒX ]morph / :قاعدۀ واژواجی1

 Ɂ /  → Ø / /bi/ +  −ɒX ]morph / :قاعدۀ واژواجی2

 Ø → [j] / /bi/ +  ɒX ]morph :قاعدۀ واژواجی9

  > ب- < +morph[> آ < X/ > ی < → Ø :قاعدۀ مربوط به نمود نوشتاری1

   > بی < +X  −]morph / > ا < → > آ <  :قاعدۀ مربوط به نمود نوشتاری2

 > بی < +X]morph/ > ی < → Ø :قاعدۀ مربوط به نمود نوشتاری9

 > بی  < +Ø /X -]morph → > ی < :قاعدۀ مربوط به نمود نوشتاری4

 

 توان به موارد زیر اشاره کرد:کنند، میتبعیت می قاعدۀ فوقاز میان کلماتی که از  
 . <بیامیز>=  <آمیز  >+<ب  >، <بیالود>=  <آلود  >+<ب  >، <بیاویز>=  <آویز  >+<ب  >

 

 صورت زیر خواهد بود:به <بیاسای >به عنوان مثال، ارائۀ برونداد واجی کلمۀ 
 e / → /i/ / /b−/ +  Ɂɒsɒj ]morph / :قاعدۀ واژواجی1
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 Ɂ /  → Ø / /bi/ +  −ɒsɒj ]morph / :قاعدۀ واژواجی2

 Ø → [j] / /bi/ +  ɒsɒj ]morph :قاعدۀ واژواجی9

  > ب- < +morph[آسای/ > ی < → Ø :قاعدۀ مربوط به نمود نوشتاری1

  > بی<  +     morph[−  سای / >ا< → >آ<  :قاعدۀ مربوط به نمود نوشتاری2

 > بی < +morph[اسای/ > ی < → Ø :قاعدۀ مربوط به نمود نوشتاری 9

 > بی  < +morph[- اسای/ Ø → > ی< :قاعدۀ مربوط به نمود نوشتاری4
 

 

 سازد. شود و ساخت منفی را میبه افعال اضافه می /na/با تلفظ  <-ن >پیشوند تصریفی  -
 توان به موارد زیر اشاره کرد:کنند، میتبعیت میقاعدۀ فوق از میان کلماتی که از  

، <نبوسید>=  <بوسید>+<ن  >، <نپخت>=  <پخت>+<ن  >، <نکش>=  <کش>+<ن  >
 . <نریز>=  <ریز>+<ن>

شوند، ، شروع می/Ɂo /یا  /Ɂa /های ، با تلفظ<ا >به افعالی اضافه شود که با <ن  >چنانچه پیشوند 
-گردد و به منظور جلوگیری از التقای واکهتاک حذف میاز ابتدای س <ا  >با نمود نوشتاری  /Ɂ /همخوان 

 گردد.در مرز دو تکواژ درج می < ی >با نمود نوشتاری  [j]ها، همخوان میانجی 
 نویسی کرد:صورت زیر قاعدهتوان بهرا می مسئلۀ مذکور

 

 Ɂ /  → Ø / /na/ + {/ −a/, / −o/ } X ]morph / :قاعدۀ واژواجی1

 Ø → [j] / /na/ + {/ a/, / o/ } X ]morph :قاعدۀ واژواجی2

  >ن < +Ø / X  −]morph → > ا <  :قاعدۀ مربوط به نمود نوشتاری1

 > ن < +X]morph/ > ی< → Ø :قاعدۀ مربوط به نمود نوشتاری2 
 

 توان به موارد زیر اشاره کرد:کنند، میتبعیت میقاعدۀ فوق از میان کلماتی که از 
، <نیفکند>=  <افکند  >+<ن  >، <نینداز>=  <انداز  >+<ن  >، <نیفتاد>=  <افتاد  >+<ن  >

 . <نیفروز>=  <افروز  >+<ن>
 

 صورت زیر خواهد بود:به <نیفتاد >به عنوان مثال، ارائۀ برونداد واجی کلمۀ 
 

 Ɂ /  → Ø / /na/ + −oftɒd ]morph / :قاعدۀ واژواجی1

 Ø → [j] / /na/ +  oftɒd ]morph :قاعدۀ واژواجی2

  > ن < +morph[−  فتاد / Ø → > ا <  :قاعدۀ مربوط به نمود نوشتاری1

 > ن < +morph[فتاد/ > ی < → Ø :قاعدۀ مربوط به نمود  نوشتاری2
ن  >شروع شود، هنگام اضافه شدن پیشوند  <آ  >با نمود نوشتاری    / Ɂɒ /همچنین اگر ستاک با همخوان

-می <ا  >تبدیل به  <آ  >شود و در نمود نوشتاری از ابتدای ستاک حذف می / Ɂ /به ستاک، همخوان  <



 ... قواعد ارتباط بررسی 

 

108 

، در مرز دو تکواژ <ی > با نمود نوشتاری  [j]ها، همخوان میانجیشود. به منظور جلوگیری از از التقای واکه
 گردد.درج می

 نویسی کرد:صورت زیر قاعدهتوان بهرا می مسئلۀ مذکور
 

 Ɂ /  → Ø / /na/ +  −ɒX ]morph / :قاعدۀ واژواجی1

 Ø → [j] / /na/ +  ɒX ]morph :قاعدۀ واژواجی2

   > ن < +X  −]morph / > ا < → > آ <  :قاعدۀ مربوط به نمود نوشتاری1

 > ن < +X]morph/ > ی < → Ø :قاعدۀ مربوط به نمود نوشتاری2
 

 توان به موارد زیر اشاره کرد: کنند، میتبعیت می قاعدۀ فوقاز میان کلماتی که از  
 . <نیاشامید>=  <آشامید >+<ن  >، <نیالود>=  <آلود  >+<ن  >، <نیازار>=  <آزار >+<ن  >

 

 صورت زیر خواهد بود:به <نیالود >به عنوان مثال، ارائۀ برونداد واجی کلمۀ 
 Ɂ /  → Ø / /na/ +  −ɒlud ]morph / :قاعدۀ واژواجی1

 Ø → [j] / /na/ +  ɒlud ]morph :قاعدۀ واژواجی2

 > ن < +morph[−  لود/ > ا < → > آ <  :قاعدۀ مربوط به نمود نوشتاری1

 > ن < +morph[الود/ > ی < → Ø :قاعدۀ مربوط به نمود نوشتاری2  

 
-شود و اسم با معنای جمع میبه اسم جاندار  متصل می /ɒn/با تلفظ  <ان->پسوند تصریفی   -

 سازد.
 توان به موارد زیر اشاره کرد:کنند، میتبعیت میقاعدۀ فوق از میان کلماتی که از  

 . <اسبان>=  <ان>+<اسب>، <درختان>=   <ان >+<درخت>، <مردان>=  <ان>+<مرد>
 

باشد، هنگام  //ɒبا تلفظ   <ا  >و یا /i/ با تلفظ  <ی>، /u/با تلفظ  <و  >اگر تکواژ ستاک  مختوم به 
در مرز  < ی >با نمود نوشتاری  [j]به ستاک، همخوان میانجی <ان >ساز اضافه شدن پسوند تصریفی جمع

 شود.دو تکواژ درج می
 نویسی کرد:صورت زیر قاعدهتوان بهرا می مسئلۀ مذکور

 

 / Ø → [j] /X {/ɒ/, /u/,/i/}]morph +  / ɒn :قاعدۀ واژواجی

  X } >و<,>ی<,> ا <}]morph+ >ان</ > ی < → Ø :قاعدۀ مربوط به نمود نوشتاری
  

 توان به موارد زیر اشاره کرد:کنند، میتبعیت می قاعدۀ فوقاز میان کلماتی که از 

 . <ایرانیان>=  <ان>+<ایرانی>، <دانایان>=  <ان>+<دانا>،  <دانشجویان>=  <ان>+<دانشجو>
 

 صورت زیر خواهد بود:به <دانشجویان  > به عنوان مثال، ارائۀ برونداد واجی کلمۀ
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 / Ø → [j] / dɒneʃʤu]morph +  / ɒn :قاعدۀ واژواجی

 دانشجو]morph + >ان< / > ی < → Ø  :قاعدۀ مربوط به نمود نوشتاری
 

 های مشابه حذف شده است(ها به قرینه با ساخت <ی>یکی از  <ایرانیان >)در کلمۀ 
ستاکی که به های غیرملفوظ ختم شود، های غیرملفوظ از انتهای  <ان->هنگام اضافه شدن پسوند جمع  

ها، حذف شود. سپس برای جلوگیری از التقای واکه (/e/)شود بدون آنکه برونداد واجی آن ستاک حذف می
 گردد.در مرز دو تکواژ درج می <گ  >با نمود نوشتاری [g] همخوان میانجی 

 نویسی کرد:زیر قاعدهصورت توان بهرا می مسئلۀ مذکور
 

  morph[− X  +  >ان< / Ø →< های غیرملفوظ> :قاعدۀ مربوط به نمود نوشتاری1

   morph[X  +  >ان</ < گ>→ Ø : قاعدۀ مربوط به نمود نوشتاری 2
 / Ø →[g]  /Xe]morph +/ ɒn :قاعدۀ واژواجی

 

 موارد زیر اشاره کرد:توان به کنند، میتبعیت می قاعدۀ فوقاز میان کلماتی که از  
 . <بیچارگان>=  <ان>+<بیچاره>،  <مژدگان > = <ان>+<مژده>، <بندگان>=  <ان>+<بنده>

 صورت زیر خواهد بود:به <بندگان  >به عنوان مثال، ارائۀ برونداد واجی کلمۀ 
 

  بند −]morph  + >ان</ Ø →< هایغیرملفوظ> :قاعدۀ مربوط به نمود نوشتاری1

 بند]morph  +  >ان</ < گ>→ Ø  قاعدۀ مربوط به نمود نوشتاری 2
 / Ø →[g]  /bande]morph +/ ɒn :قاعدۀ واژواجی

 
 

شود و آن اسم ، که پسوندی است عربی، به اسم متصل میɒt/ / با تلفظ <ات->پسوند تصریفی  -
 شود.وسیله جمع بسته می اینبه

 توان به موارد زیر اشاره کرد:کنند، میپیروی می  قاعدۀ فوقاز میان کلماتی که از  
 . <تفریحات>=  <ات>+<تفریح>، <مایعات>=  <ات>+<مایع>، <جامدات>=  <ات>+<جامد>

 

هایی که مختوم به های غیرملفوظ هستند، های غیرملفوظ به ستاک <ات->هنگام اضافه شدن پسوند 
ای  شود و بسته به نوع کلمه، ممکن است تغییرات واکهمیهمراه با برونداد واجی آن از انتهای ستاک حذف 

باشد، این  /e/دهد. به این صورت که اگر اولین واکه بعد از اولین همخوان ستاک واکۀ هم در ستاک رخ می
 گردد.نیز بعد از همخوان دوم ستاک درج می /a/خواهد شد و واکۀ  /a/واکه تبدیل به واکۀ 

 نویسی کرد:صورت زیر قاعدهبهتوان را می مسئلۀ مذکور
 

   morph[−X  + > ات </ Ø →< هایغیرملفوظ> :قاعدۀ مربوط به نمود نوشتاری1

 / e/ → Ø / X−]morph +/ ɒt/ :قاعدۀ واژواجی1

 (/ e/ →/a/ / X1−X2X3]morph +/ ɒt/ :قاعدۀ واژواجی2(
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 (/ Ø →/a/ / X1aX2−X3]morph +/ ɒt :قاعدۀ واژواجی9(
 

 توان به موارد زیر اشاره کرد:کنند، میتبعیت می قاعدۀ فوقاز میان کلماتی که از  
=  <ات  >+<کلمه >، <قطعات  >=  <ات  >+<قطعه  >، <مجلات  >=  <ات  >+<مجله  >

 . <لحظات  >=  <ات  >+<لحظه >، <کلمات >
 

  / /lahazɒt <لحظات >و  /GataɁɒt/ <قطعات  >به عنوان مثال، ارائۀ برونداد واجی کلمات 

 زیر خواهد بود: صورتبه

   قطع  morph]−+ <ات  > →< Ø /غیرملفوظهای :>1قاعدۀ مربوط به نمود نوشتاری 

 / e/ → Ø / GetɁ−]morph +/ ɒt/ :قاعدۀ واژواجی1

 / e/ →/a/ / G−tʔ]morph +/ ɒt/ :قاعدۀ واژواجی2

 / Ø →/a/ / Gat−ʔ]morph +/ ɒt :قاعدۀ واژواجی9

   لحظ−]morph  + > ات </ Ø →< هایغیرملفوظ> :قاعدۀ مربوط به نمود نوشتاری1
 / e/ → Ø / lahz−]morph +/ ɒt/ :قاعدۀ واژواجی1

 / Ø →/a/ / lah−z]morph +/ ɒt :قاعدۀ واژواجی2
 

 سازد.شود و اسم نکره میبه اسم اضافه می ، /i/با تلفظ  <ی->پسوند تصریفی   -
 توان به موارد زیر اشاره کرد:کنند، میتبعیت میقاعدۀ مذکور از میان کلماتی که از  

، <الاغی>=  <ی>+<الاغ>، <مردی>=  <ی>+<مرد>، <کتابی>=  <ی>+<کتاب>
 . <درختی>=  <ی>+<درخت>

با  <و  >یا  /ɒ/با تلفظ  <ا  >هایی که مختوم به به ستاک <ی->هنگام اضافه شدن پسوند نکره ساز 
 گردد.، در مرز دو تکواژ درج می<  ی  >با نمود نوشتاری  [j]هستند،  همخوان میانجی  /u/تلفظ 

 نویسی کرد:صورت زیر قاعدهتوان بهرا می مسئلۀ مذکور
 / Ø → [j] / X {/ɒ/, /u/}]morph +  / i :قاعدۀ واژواجی

  X } > و <,> ا <}]morph+ >ی</ > ی < → Ø :قاعدۀ مربوط به نمود نوشتاری
 

 توان به موارد زیر اشاره کرد:کنند، میتبعیت می قاعدۀ فوقاز میان کلماتی که از  
، <آوایی>=  <ی>+<آوا>، <دانشجویی>=  <ی>+<دانشجو>، <صدایی>=  <ی>+<صدا>

 . <هاییخانه>=  <ی>+<هاخانه>، <آهویی>=  <ی>+<آهو>
 

 صورت زیر خواهد بود:به <آوایی  >به عنوان مثال، ارائۀ برونداد واجی کلمۀ 
 / Ø → [j] /Ɂɒvɒ]morph +  / i :قاعدۀ واژواجی

  آوا]morph+ > ی </ > ی < → Ø :قاعدۀ مربوط به نمود نوشتاری
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، /e/هایی که به های غیرملفوظ، با تلفظ به ستاک <ی->هنگام اضافه شدن پسوند تصریفی نکره ساز 
در مرز دو تکواژ  <ا  >با نمود نوشتاری  [ Ɂ ]ها، همخوان میانجی واکهختم شوند، برای جلوگیری از التقای 

 شود.درج می
 نویسی کرد:صورت زیر قاعدهتوان بهرا می مسئلۀ مذکور

 / Ø → [Ɂ] /  Xe]morph + / i :قاعدۀ واژواجی

 X >های غیرملفوظ< ]morph   +  > ی< / > ا < → Ø :قاعدۀ مربوط به نمود نوشتاری

 توان به موارد زیر اشاره کرد:کنند، میپیروی میقاعدۀ فوق  میان کلماتی که ازاز 
=  <ی  >+<درمانده >، <ای پوشه >=  <ی  >+<پوشه  >، <ای خانه >=  <ی  >+<خانه  >

 . <ای گیره >=  <ی  >+<گیره  >، <ای درمانده>
 صورت زیر خواهد بود:به <ای خانه >به عنوان مثال، ارائۀ برونداد واجی کلمۀ 

 / Ø → [Ɂ] / xɒne]morph + / i :قاعدۀ واژواجی

 خانه ]morph   +  > ی< / > ا < → Ø :قاعدۀ مربوط به نمود نوشتاری
 

و  /id/ <ید ->، /im/ <یم ->،  /ad/<د ->،  /i/<ی->، /am/ <م ->های شناسه -
شوند و به ترتیب بر اول شخص مفرد، دوم شخص های مضارع اضافه میبه بن /and/ <ند ->

 مفرد، سوم شخص مفرد، اول شخص جمع، دوم شخص جمع و سوم شخص جمع دلالت دارند. 
 توان به موارد زیر اشاره کرد:سازند، میرا برآورده می قاعدۀ فوقاز میان کلماتی که  

  ،<خورد>=  <د>+<خور>، <خوری>=  <ی>+<خور>،  <خورم>=  <م>+<خور>
 . <خورند>=  <ند>+<خور>، <خورید>=  <ید>+  <خور>،  <خوریم>=  <یم>+<خور>

هستند،  /ɒ/با تلفظ  <ا  >یا  /u/با تلفظ  <و  >هایی که مختوم به ها به ستاکهنگام اضافه شدن شناسه
-در مرز دو تکواژ درج می < ی >با نمود نوشتاری  [j]ها، همخوان میانجی به منظور جلوگیری از التقای واکه

 شود.
 نویسی کرد:صورت زیر قاعدهتوان بهرا می مسئلۀ مذکور

 

  } /Ø → [j] /X {/ɒ/, /u/}]morph +  {/am/,/i/,/ad/,/im/,/id/,/and :قاعدۀ واژواجی

 }   >م<،>ی<،>د<،>یم<،>ید<،>ند<}/ > ی < → Ø :قاعدۀ مربوط به نمود نوشتاری
+morph[{> و <,> ا < { X  

 توان به موارد زیر اشاره کرد:کنند، میپیروی می قاعدۀ فوقاز میان کلماتی که از  
=  <یم>+<گو>، <گوید>=  <د>+<گو>، <گویی>=  <ی>+<گو>،  <گویم>=  <م>+<گو>

، <آرایم>=  <م>+<آرا>، <گویند>=  <ند>+<گو>، <گویید>=  <ید>+  <گو >، <گوییم>
=  <ید>+  <آرا>، <آراییم>=  <یم>+<آرا>، <آراید>=  <د>+<آرا>،  <آرایی>=  <ی>+<آرا>
 . <آرایند>=  <ند>+<آرا>،  <آرایید>
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 صورت زیر خواهد بود:به <گویم  >به عنوان مثال، ارائۀ برونداد واجی کلمۀ 
 /Ø → [j] /gu]morph +  /am :قاعدۀ واژواجی

  گو]morph+ > م </ > ی < → Ø :قاعدۀ مربوط به نمود نوشتاری
 

 

->، /emɒn/<مان ->، /aʃ/<ش ->، /at/<ت ->، /am/<م ->پسوندهای تصریفی  -
 شوند و بر مالکیت دلالت دارند.به اسم متصل می /eʃɒn/<شان ->، /etɒn/ <تان

 توان به موارد زیر اشاره کرد:کنند، میتبعیت می قاعدۀ مذکوراز میان کلماتی که از 
، <کتابش>=  <ش>+<کتاب>، <کتابت>=  <ت>+<کتاب>، <کتابم>=  <م>+<کتاب>

 .<کتابشان>= <شان>+<کتاب>، <کتابتان>=  <تان>+<کتاب>، <کتابمان>=  <مان>+<کتاب>
 

،  /u/با تلفظ  <و>و  /ɒ/با تلفظ  <ا  >هایی که مختوم به هنگام اضافه شدن پسوند مالکیت به ستاک
 شود.در مرز دو تکواژ درج می < ی >با نمود نوشتاری  [j]همخوان میانجی 

 نویسی کرد:صورت زیر قاعدهتوان بهرا می مسئلۀ مذکور
 

 + Ø→[j] / X {/ɒ/, /u/}]morph :قاعدۀ واژواجی

{/am/,/at/,/aʃ/,/emɒn/,/etɒn/,/eʃɒn/  {  

  } >م<،>ت<،>ش<،>مان<،>تان<،>شان <}/ > ی < → Ø :قاعدۀ مربوط به نمود نوشتاری
+morph[{>و<,>ا< { X  

 

 توان به موارد زیر اشاره کرد:کنند، میپیروی می قاعدۀ فوقاز میان کلماتی که از  
=  <ش>+<هاکتاب>، <هایتکتاب>=  <ت>+<هاکتاب>، <هایمکتاب>=  <م>+<هاکتاب>

، <هایتانکتاب>=  <تان>+<هاکتاب>، <هایمانکتاب>=  <مان>+<هاکتاب>، <هایشکتاب>
، <بویت>=  <ت>+<بو>، <بویم>=  <م>+<بو>، <هایشانکتاب> = <شان>+<هاکتاب>
 <شان>+<بو>، <بویتان>=  <تان>+<بو>، <بویمان>=  <مان>+<بو>، <بویش>=  <ش>+<بو>
 . <بویشان>= 

 صورت زیر خواهد بود:به <هایش کتاب >به عنوان مثال، ارائۀ برونداد واجی کلمۀ 

 /Ø→[j] / ketɒbhɒ]morph + /aʃ :قاعدۀ واژواجی

  کتابها ]morph+ > ش < / > ی < → Ø :قاعدۀ مربوط به نمود نوشتاری

 

 گیرینتیجه
مطالعه شد و اهمیت آن در مطالعات مربوط به تبدیل حرف شناسی ابتدا ماهیت حوزۀ واژواج تحقیق حاضردر 

آن دسته از  بعد،و در بخش پرداخته شد.  ارتباط میان قواعد واژواجی با خطبه شد. سپس  به واج بررسی
شوند قواعد واژواجی زبان فارسی که در مرز تکواژها موجب تغییرات تلفظی و تغییر در نمود نوشتاری می
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بررسی شدند، برای این منظور هم اتصال وندهای اشتقاقی به ستاک و هم اتصال وندهای تصریفی به ستاک 
 به تفصیل مطالعه شد.  
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